
  
  

  

  )كنگاور و صحنه(يلك شيگو در فعل ساختمان بهي نگاه
 

   14منوچهر تشكري

  15سيد آرمان حسيني آبباريكي

  چكيده
 در كه -يكردي هاشيگو ريسا با كه استي كرد زبان لياص و كهني هاشيگو ازي كي، ي لك شيگو   

 جاآن تا ؛يفرزند پدر نه و داردي برادر  نسبت - اندجاي گرفته غربي يشمالي رانياي زباني هاگونه شمار
 گرفته خود به» گونهزبان« يحالت و هاستشيگو ريسا انيم دري خاصي برجستگي داراي لك شيگو كه

 بهي اطلاعاتي لك شيگو زين و لك تيقوم رامونيپ ابتدا است آن بر نگارندگاني سع مقاله نيا در .است
  .ندينماي بررس )كنگاور و صحنه: يمورد لعهمطا(راي لك شيگو در فعل ساختمان سپس دهند، دست
  .كنگاور و صحنه فعل، ساختمان ،يلك شيگو لك،: يديكل واژگان
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  مقدمه

-خوانده مي» لكي«اين قوم  با گويشي مختص به خود كه . قوم لك يكي از اقوام اصيل ايراني است     

كه بيشتر محققان گويش لكـي را در شـمار   با اين.  استرد توجه پژوهشگران قرار گرفتهشود، همواره مو
به نظر . انداند، اما برخي از پژوهشگران، گويش لكي را جزوي از زبان لُري دانستههاي كردي آوردهگويش
كـه حميـد ايزدپنـاه در    چنين نظري داشته است؛ چنـان قعيت جغرافيايي، بيشترين تأثير در رسد مومي

مردمي از سرزمين لرسـتان كـه بـه گـويش لكـي      «: ي قوم لك نوشته استبارهدر »فرهنگ لُري« كتاب
هاي بيرانوند، حسنوند ي بزرگ ساكنند و سه طايفه بزرگند به نامها در سه منطقهكنند و اينصحبت مي

هاي فراواني است و اينان به سـاير نقـاط لرسـتان نيـز مهـاجرت      و دلفان كه هريك شامل طوايف و تيره
مردم لك فقـط در   ر، همچنان كه گذشت،وذكم ينظر نويسنده از). ذيل لك:1363ايزدپناه،(»نموده اند

 خـانقين، (وران قـوم لـك در كشـورعراق   است كه بسياري از گـويش لرستان ساكن هستند و اين درحالي
كنده و به صورت پرا) كلاردشت(همدان، مازندران هاي كرمانشاه، ايلام ،كردستان،و در استان...) مندلي و

برخي ديگر نيز نظير استاد خانلري مستقيماً از گـويش لكـي سـخني بـه      .در سراسر نقاط ايران ساكنند
از  وي تـوان منظـور  ي زبان كـُردي نوشـته اسـت، مـي    توضيحي كه درباره با توجه بهميان نياورده ولي 

 ـ « :ي كرمانشاه و بختياري را قوم لك دانستوران در منطقهگويش ي خوانـده مـي شـود    ردزباني كه كُ
: ها را به دو گروه تقسـيم مـي كننـد   كه بر حسب عادت اين گويش... هاي متعددي است  شامل گويش

 و... شرقي يا مكري در سليمانيه و سـنه و  يهيكي كورمانجي كه خود به دو شعبه تقسيم مي شود، شعب
در منطقــه كرمانشــاه و  گــروه اصــلي ديگــر يــا گــروه جنــوبي و...غربــي در رضــائيه و ايــروان  يهشــعب

  .)38:1352خانلري،(»بختياري

هاي ايراني، موقعيت جغرافيايي ابتدا با توجه به تقسيم بندي زبان سعي بر آن است كه در اين مقاله     
هاي گويش در شمار كدام يك از زباناين كه  شود، روشن گويش لكي و فرهنگي و بررسي واژگان اصيل

مـورد   فعل در گويش لكيِ سخنوران شهرسـتان هـاي صـحنه و كنگـاور،     ، ساختمانسپس .استايراني 
  .گيردبررسي قرار 

  

  
  ي لكوجه تسميه -1
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 برهان قاطعكه صاحب چنان اند؛، نظرات متفاوتي ارائه داده» لك«پژوهشگران پيرامون وجه تسميه      
دكتـر  ). ذيـل لـك  : 1357خلف تبريزي،(هرچيز كه به صد هزار رسيد، آن را لك خوانندكه  نوشته است

المعارف �در داير). ذيل لك: 1371،معين(معين نيز لك را، لغتي هندي و در معني صد هزار دانسته است
هـا را  اند، آنت داشتهها يكي از طوايف بزرگ كُرداند كه چون صد هزار جمعيلك«:ردي نيز آمده استكُ

كردهـايي  «:نامه نيز نوشته شده اسـت لغت در ).ذيل لك: 1380صفي زاده،(»اندلك يعني صد هزار گفته
اي از زبان كردي كه مردم هرسين و توابـع  و نيز لهجه. كه در لرستان ساكن و خوش هيكل و تنومندند

  ).ذيل لكي:1373دهخدا،(»بدان سخن گويند

  گويش لكي -2
 ميـان  چـه در نقان در مورد گويش لكي اختلاف نظر دارند، اما آ، محقّذكر شدكه در مقدمه چنانهم   
ايرانـي   هاي گـروه شـمالي  كه گويش لكي در شمار زباناست  اين ،رسدبه نظر ميها مشترك ي آنهمه

گروه  ايراني هايكه گويش لكي را در شمار زباناللهي بهاروند با اينسكندر امان .غربي قرار داردي ميانه
لُرها به دو زبان لري و «: نوشته است »قوم لُر «بداند؛ او در كتار ميباز لك ها را لُ ،شمالي غربي دانسته

هاي زبان«: نويسدبعد مي يسپس در چند صفحه) 48: 1374اللهي بهاروند،امان( »كنندلكي صحبت مي
شود كه زبان لكي جزو گروه شمال غربي ايراني غربي به دو گروه شمال غربي و جنوب غربي تقسيم مي

 ـ ). 51:همـان (»گيردب غربي قرار ميي گروه جنوو زبان لُري در زمره يه بـه سـخنان نويسـنده   بـا توج 
جـزوي از زبـان    ،شمالي غربي است ايراني هايچگونه ممكن است گويش لكي كه در شمار زبان ،مذكور
 ،رسـد منظـور از لُرهـا   سـت؟ بـه نظـر مـي    جنوب غربي ا ايراني هاياي باشد كه خود در شمار زبانلُري
  .رنه قوم لُ ؛ندكنم ميد كه به دو گويش لري و لكي تكلّناشن استان لرستان بساكنا
شـمال و شـمال    هاينه تنها گويش لكي را يك زبان دانسته بلكه تمام گويش ،قانيكي ديگر از محقّ    

ها و اند كه آذرينها بوميان اصلي غرب و شمال ايران باستالك«:غرب و غرب ايران را لكي دانسته است
دلـي و  وارث ساده ،هاي امروزيلك. اندها همه شعباتي از اين نژاد بودهها و گيلكو قفقازيلرها  كردها و
ها با يك سري فرسـايش زبـان و اضـافات    ها و گويشاند و ساير لهجههاي پيش از تاريخزيستي لكساده

نويسـنده  منظور رود كه گمان مي). 69: 1387لطفي،(»جديد نشأت گرفته از همان مردم لك زبان است
برخي گوينـد از  « :نويسدهمين نويسنده در ادامه ميزيرا   !بوده است، قوم ماد هاي پيش از تاريخاز لك

ها ي ساكن در ايران لكين طايفهاحتمالاً اولّ]...استآمده[اندلام لك، لُر و از كاف لك، كرد به وجود آمده
ت سياسي و اجتماعي در غرب به نام لر و كرد ها به لحاظ دست يافتن به قدراند و سپس اعقاب آنبوده

در ميـان   ،ي مـذكور ه اين است كه برخلاف سخنان نويسـنده ي قابل توجنكته). همانجا(»اندمطرح شده
ه ايـن سـخن   البتّ. اندها از آميختگي دو قوم لر و كرد به وجود آمدهعامه مردم شنيده شده است كه لك

  .اهي ديگر نداردجايگ ،جز در فولكلور و فرهنگ عامه
از  كنـد، هـا يـاد مـي   داند، بـاز وقتـي از لـك   كه گويش لكي را از لري جدا ميحميد ايزد پناه با اين     
هاي ي قابل توجه اين است كه گويشنكته« :وي نوشته است .آوردسخن به ميان مي» هاي لرييشگو«
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هـا از نظـر   لـك «:نويسدس در ادامه ميسپ) و پنجبيست: 1367ايزدپناه،(» ]...نيستند[لري، كردي نيست
هـاي فرهنگـي و بـومي بـا     هاي تباري با لرها همانند و در تمام وجوه اعتقـادي و كـنش  فرهنگ و منش

چگونـه  ).شـش وبيسـت : همان(»آيدم بندي پيش ميتقسي ،تنها از نظر گويش .يكديگر همسان و رفتارند
هـاي  اري و در تمـام وجـوه اعتقـادي و كـنش    هـاي تب ـ ها ممكن است با لرها از نظر فرهنگ و منشلك

هـاي  ها اصلاً با لرها همجوار نيستند؟ لكدر حالي كه بسياري از لك ؛همسان باشند... فرهنگي و بومي و
ه ممكن اسـت  توانند با لرها در وجوه مختلف همسان باشند؟ البتّكردستان و يا خانقين عراق چگونه مي
توان بـين اقـوام   و لر وجود داشته باشد اما اين مشتركات را مي بعضي از آداب و رسوم مشترك بين لك
  .هاي مردم كلهر با لك همسان استاز رسم بسياريديگر نيز مشاهده نمود؛ به عنوان مثال 

هـا در  ران لك ساكن لرستان نيسـتند، بلكـه آن  شود كه تمام گويشودر اينجا بايسته است يادآوري      
 چمچمـال،  ،هرسـين  جلالونـد و عثمانونـد،   سر فيروزآباد، از شهر كرمانشاه،بخشي (هاي كرمانشاهاستان
، ...)هليلان،كـارزان و  هـايي از آبـدانان،  بخش دره شهر،( ، ايلام...)هايي از صحنه و كنگاور وبخش دينور،
و  ي در خانقين،كردستان و به صورت پراكنده در ساير نقاط ايران و حتّ...)و اطراف نهاوند كشين،(همدان

  .مندلي عراق ساكن هستند 
در شـمار عشـاير    في ناشناخته به جا مانده،كه از مؤلّ »رد در عهد ناصرياسامي عشاير كُ «يدر رساله   
ها پيشترها خيمه نشين به طور قشلاق ميشي و ائيلاق ميشي روزگـار بـه   لك«:نويسدرد، ذيل لك ميكُ

در بلـوك اسـفندآباد    ]هـا از آن[شين شده بعضي ازوهانشود خانهاند ولي قريب هشتاد سالي ميسر برده
كاري مشغولند و برخي در ساير نشين شده به زراعتعليوردي و غيره خانه كردستان در قراي چهارگاو و
حـال در ميـان   و معلـوم نيسـت الـي    برزاب و غيره سكونت اختيـار نمـوده  ي دهات كردستان مانند قريه

ظهور كرده باشد و هرچه جويا  شخصي نامي و معروفي] جايي ديگر هاي ساكن كردستان و نهلك[ايشان
  ). 559: 12،ج1379صمدي،(»ي اين طايفه را به لك معلوم ننمودم و االله اعلموجه تسميهشدم 
گويش لكي را در شمار گويش هاي  ،لازم به ذكراست كه بسياري از پژوهشگران ايراني و غير ايراني     
ــ هــاي كرمــانجي همــراه بــا گــويشگــويش لكــي را  ،»فرهنــگ مــاد «اده درصــفي ز .انــدردي آوردهكُ

 .)24:1،ج1361بصفي زاده،(ردي دانسته است هاي زبان كُشاخه از ...شمالي،كرمانجي جنوبي،گوراني و
 ـنيز گر »اشميت روديگر« رايـج در اسـتان   (مانشـاهي  كر: هـاي  ردي را شـامل گـويش  وه جنوبي زبان كُ

  .)544:1،ج1382روديگر،( داندمي) ق به پشتكوهمتعلّ(لري  لكي و ،، سنجابي،كلهري)كرمانشاه

  شاعران لك و گويش گوراني -3
شاعران لك زبان  از آن جا كه. ات لكي استادبيكه سبب اختلاف پژوهشگران شده، ي ديگر نكته

اين در ؛ و كافي با اين گويش آشنا باشند ي، بايسته است به اندازهاندسرودهبه گويش گوراني شعر مي
تمام « :ات لكي نوشته استحميد ايزدپناه پيرامون ادبي. اندها به لري شعر نسرودهحالي است كه لك

ارزش  اي پرها رسيده ، مجموعهكه سينه به سينه به آن] يارسان عارفان كرُد [هاي آناندعاها ونيايش
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اند و ميراث فرهنگي بخشي از زيدهلكي را براي زبان اعتقادي خود برگ ،به گويش لكي است كه اينان
  .)بيست وشش :1367ايزد پناه،(»كنندمي ايران را پاسداري كرده و

 ؛هاي يارسان به گويش لكي سـروده نشـده اسـت   از سروده كدامهيچ نكته جالب توجه اين است كه     
بيگ، خان المـاس  شاه خوشين ، بابا بزرگ ، شاه محمد : كساني چون . اندهمگي به گويش گوراني بلكه
-است به عنوان نمونه، از  سروده لازمجا در اين .نداهسرودولي به گوراني شعر مي ،كردهم به لكي تكلّ... و

م شاعر و نيز را از لحاظ گويش تكلّها آن و واژگان نيمذكر ك را خوشين و خان الماس چند بيتهاي شاه
  .گويش سروده بررسي نماييم
  :شاه خوشين سروده است

  اَز چني تومن حيدر نازار
  لزا كاوروش بگيره قرار

  )242: 1361الف، صفي زاده(   

  1حيدر نازار

  پري قواله مكرَه انكار
  

haydar-e- nāzār/az čanē toman haydar-e- nāzār 
parī qawaĺa makara enkār / lezā keāwarūš begīra qerār. 

ام اي حيدر نازدار، براي آوردن قباله و طومار انكار مكن، من با تو! اي حيدر نازدار و مهربان: ترجمه 
   .هنگامي كه لزا خانم آن را آورد، بايسته است ديگر انكار را وانهي و آرام بگيري

 ضـمير  ي زردشـتي، اوستايي است كه در فارسي باستان و فارسي ميانه azəmيبازمانده): az(از -

-اسـتفاده مـي   man)(» مـن «الت غير فاعلي از بوده است و در ح فاعلي مفرد ل شخصاو براي

و  گـويش گـوراني   دو هاي كردي، تنهـا در در ميان گويش  az).99: 1375ابولقاسمي،(اندكرده

 ، ضـمير اول شـخص فـاعلي وجـود نداشـته و     گـويش لكـي   در .كـاربرد دارد  كرمانجي شـمالي 

 .رودبه كار ميبه عنوان ضمير مفرد غير فاعلي ) ma(»مه«

؛ مختص گـويش گـوراني اسـت، معـادل آن در گـويش      »با«حرف اضافه به معني : )čanē(چني -

 .است) va gardē(»و گرد« لكي

ي مختص گويش گوراني است كه با شناسه ،مذكور يدر واژه» من«. با تو هستم): toman(تومن -

 .باشدمعادل آن مي) tonem(»تونم« در لكي. آيداسم مي

؛ مختص گويش گوراني و معـادل آن درگـويش لكـي    »براي«ي حرف اضافه به معن): parī(پري -

 .است)arrā(»ارا«
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م شود؛ بلكه در تكلّاستفاده نمي» م«در گويش لكي براي نهي ساختن از . مكن): makara(مكره -

« ي مذكور در گـويش لكـي  معادل واژه. برندرا براي نهي به كار مي» ن«و همچنين زبان ادبي 

 .باشدمي) naka(»نكََه

وجود ندارد و به جـاي آن از  » ش«در گويش لكي ضمير مفعولي.  آورد آن را): āwarūš(وروشآ -

ي مـذكور در گـويش لكـي    معادل واژه) āwerdē(» آورد«. شودمصوت كوتاه كسره استفاده مي

 .است

  :خان الماس سروده است
ــو    ــين ميـ ــم چـ ــه ونـ ــار زمانـ   ايمجـ

  )68: 1376خان الماس،(                
  ونم چين ميو                             

wanem čün mayū / īmjār zamāna wanem čün mayū . 

   .دهدخواندم كه چه روي مي] از دفتر باطني [دهد، اين بار خواندم كه چه روي مي: ترجمه
  بشش مدران هر كـس و كـردش   -

  

ــوه  ــان ايـ ــان دوسـ ــشبواچـ   لا وي بـ
  )69: همان(                              

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بخش سخنراني .........................................................مقالات پذيرفته شده

 

bašeš madarān har kas wa kerdaš / bwāčān dūsān eywallā way baš. 

-دهند، دوستان حق به اين عدالت و تقسيم احسـنت و ايـواالله مـي   ه به كردارش مزد ميهركه را با توج: ترجمه

  .گويند
 .است ) xwanīm(»خونيم«خواندم؛ مختص گويش گوراني و در گويش لكي معادل آن، : wanem)(ونم -

 .رودبه كار مي )māw(»ماو«ي مذكور، آيد؛ در گويش لكي به جاي واژهشود،ميمي): mayū(ميو -

 .برد داردكار )īgel(»ايگل«در لكي .اين بار؛ قيد زمان مختص گويش گوراني): īmjār(ايمجار -

 .است )man(»من«دهند؛ معادل آن در گويش لكي مي): madarān(مدران -

  .رودبه كار مي )būšen(»بوشن«ر لكي بگويند؛ د): bwāčān(بواچان -

اند؛ البته اين بدان معنا سروده، شاعران لك همگي به گويش گوراني شعر مي ها ديده شداين نمونه كه درچنانهم    
  .كار نرفته استها واژگان لكي بههاي آننيست كه در سروده

  
 در گويش لكي فعلساختمان  -4

 مصدر -1- 4

با اين تفاوت كه در فارسي به ماضي  ؛شودميته ساخمانند زبان فارسي، مصدر از  بن ماضي در گويش لكي ه    
-اينك چند مصدر پر كاربرد در گويش لكي ذكر مي. گرددافزوده مي/ ِن-/شود ولي در لكياضافه مي/ َن-/ساده

  :شود

  لكي  فارسي

 čīen  رفتن

 dīen  ديدن

 wārden  خوردن

 xaften/vaten  خوابيدن

  dōwīen  ويدند

 kerden  كردن

 parīen  پريدن

 hāten  آمدن

 šekānen  شكستن

 berden  بردن
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 بن ماضي و بن مضارع -2- 4

 / :ِن-/بن ماضي؛  مصدر فعل بدون علامت مصدري -1- 4-2   

  

  لكي  فارسي
  šekānen  مصدر  شكستن  مصدر

  šekān  بن ماضي  شكست  بن ماضي

  
 :» ب«ا حذف بن مضارع؛ فعل امر مفرد ب -2-2- 4

  لكي  فارسي
  bešken  فعل امر  بشكن  فعل امر

  šken  مضارعبن   شكن  مضارعبن 

ي مذكور همخواني ندارد؛ به عنوان نمونه از فعل امر ها با قاعدهبن ماضي و مضارع برخي از فعل      •

در  اين در حالي است كه مضارع اخباري. آيدميدست به/ čū/ است، بن مضارع / bečū/كه» رفتن«

 .حذف شده است/ ū/كه در مثال ديده شد،چنانهم. رودبه كار مي/ mačem/گويش لكي به صورت 

  :شناسه -3- 4 •

  َ ند-  يد  يم  َ د-/ندارد  ي  مَ -  فارسي

  īm/īmen īn  en ندارد / em ī  ē  لكي

نيز استفاده  /nānī/و / īn /در دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع براي احترام  به ترتيب از  •

  .شوديم

  .فعل در سوم شخص ماضي، شناسه ندارد •

 فعل ماضي -4- 4

  .هاي ماضيشناسه +بن ماضي: ساده     -4-1- 4

  بردند  برديد  برديم  برد  بردي  بردم  فارسي

  berdem berdī / īn  berd berdīm/īmen berdīn/īnān berden  لكي
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  .ماضي ساده +ma: استمراري    -4-2- 4

  بردندمي  برديدمي  برديميم  بردمي  برديمي  بردممي  فارسي

  mōerdem mōerdī / īn  mōerd mōerdīm/īmen mōerdīn/īnān mōerden  لكي

شود و نيز مي/ ō/تبديل به / berden / ،/b/شود در ساختن ماضي استمراري از مصدر كه ديده ميچنان  •

/ma / به/m  /شود تا با مصوت مركب تبديل مي/ō /همخواني داشته باشد. 

  : بعيد    -4-3- 4

  نده بودبرد  يدده بوبرد  يمه بودبرد  ه بودبرد  يه بودبرد  مه بودبرد  فارسي

  berdüm berdün  berdü berdümen berdünān berdüen  لكي

  
  .ماضي استمراري  +هاي ماضي شناسه  dāšt +: مستمر     -4-4- 4

-مي داشتي  بردممي داشتم  فارسي

 بردي

داشت 
 بردمي

-مي داشتند برديدمي داشتيد برديممي داشتيم

 بردند

 dāštem  لكي

mōerdem 

dāštī/īn 

mōerdī 
/ īn 

dāšta 

mōerd 

dāštīm/ īmen 

mōerdīm/īmen 

dāštīn/īnān 

mōerdīn/īnān 

dāšten 

mōerden  

  
 / .a/ +ماضي ساده : ي نقليساده    -4-5- 4

  نداهبرد  يداهبرد  يماهبرد  ه استبرد  ياهبرد  ماهبرد  فارسي

  berdema berdīya /īna  berdeya berdīma/īmena berdīna/īnāna berdena  لكي

 .شودافزوده مي/ a/  ،/y/ها  قبل از در برخي از ساخت •

 / .a/ +ماضي استمراري : استمراري نقلي    -4-6- 4

  نداهبردمي  يداهبردمي  يماهبردمي  استهبردمي  ياهبردمي  ماهبردمي  فارسي

mōerde  لكي

ma  

mōerdīa / 

īna  

mōerda mōerdīma/ī
mena 

mōerdīna/īn
āna 

mōerde

na  

 .شودساخته مي» نقليي ساده +مي«استمراري نقلي  در زبان فارسي از   •

 .در گويش لكي كاربردي ندارد: بعيد نقلي   -4-7- 4

استمراري  +...ايداشته ام،داشته«مستمر نقلي در زبان فارسي از / . a/ + ماضي مستمر: مستمر نقلي   -4-8- 4
 .شودساخته مي» نقلي
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  امداشته  فارسي
  امبردهمي

  ايداشته
 ايبردهمي

است داشته
 استبردهمي

  ايمداشته
 ايمبردهمي

  ايدداشته
 ايدبردهمي

  اندداشته
 اندبردهمي

 dāštema  لكي

mōerde

ma 

dāštīya/īna 

mōerdīya/ī
na 

dāšteya 

mōerde

ya 

dāštīma/ 

īmena 

mōerdīma/īm
ena 

dāštīna/īnāna 

mōerdīna/īnā
na 

dāštena 

mōerden

a  

  
 / .ē/+ ماضي بعيد: التزامي    -4-9- 4

  ده باشنبرد  ه باشيدبرد  مه باشيبرد  ه باشدبرد  يه باشبرد  ه باشمبرد  فارسي

  berdüme berdüne  berdüe berdümene berdünāne berdüene  لكي

 .ي كمتر كاربرد دارددر گويش لكي، ماضي التزام •

 فعل مضارع -5- 4

 .هاي مضارعشناسه+ بن مضارع  + /m: /مضارع اخباري .5-1- 4

  برندمي  بريدمي  بريممي  بردمي  يبرمي  مبرمي  فارسي

mōrem mōrī / īn  mōr  لكي  ē  mōrīm/īmen mōrīn/īnān mōren  

  
 .مضارع اخباري/ + derem , derīn/ + ...a: مضارع  مستمر  .5-2- 4

  برنددارند مي  بريدداريد مي  بريمداريم مي  برددارد مي  يبرداري مي  مبردارم مي  فارسي

 derema  لكي

mōrem 

derīna 

mōrī / īn 

dereya 

mōr  ē  

derīma/īmena 

mōrīm/īmen 

derīna /īnāna 

mōrīn/īnān 

derena 

mōren 

  
 .هاي مضارعشناسه+ بن مضارع / + b: /مضارع  التزامي   .5-3- 4

  برندمي  بريدمي  بريممي  ردبمي  يبرمي  مبرمي  فارسي

bōrem bōrī / īn  bōr  لكي  ē  bōrīm/īmen bōrīn/īnān bōren  

  
« البته مي توان با فعل . كننددر گويش لكي براي آينده از فعل مضارع اخباري استفاده مي: آينده -6- 4

 .فعل آينده ساخت ، اما كاربرد چنداني ندارد) دارم(= »ديرم
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  پي نوشت
ها بلند يا كوتاه بودن هجا مدنظر اند، در آندي، شعرهايي كه به صورت هجايي سروده شدهدر زبان كرُ - 1

كه، مصراع اول بيت مطلع، به ي ديگر ايننكته. گرفته استنظر قرار ميها مدنبوده و فقط تساوي هجا

يي است هااين ويژگي نيز مختص تمام منظومه. شده استصورت نيم مصراع و در پنج هجا سروده مي

در نزد شاعران كرُد، رسم بر . استسروده شده -گويش ادبي معيار نزد كُردان –كه به گويش گوراني 

و يا حداقل  -اين بوده است كه مصراع اول در مطلع را به شكل نيم مصراع آورده و آن نيم مصراع

  .جهت تأكيد، عيناً در مصراع دوم تكرار مي نمودند را به -قافيه

  
  

  منابع
  

 .انتشارات سمت: ، تهراندستور تاريخي زبان فارسي) 1375(ابوالقاسمي، محسن  -     

 .آگاه: ، چاپ دوم، تهران قوم لرُ، )1374(امان االله بهاروند، سكندر  -

 .آگاه: ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ لرُي، ) 1363(ايزد پناه، حميد  -

 .هنگي جهانگيريموسسه فر: ، تهرانفرهنگ لكي، )1367(_________ -

 .بي نا: ، به تصحيح سيد خليل عالي نژاد، كرمانشاهديوان اشعار) 1376(خان الماس لُرستاني -

 .انتشارات بنياد و فرهنگ ايران: ، تهرانتاريخ زبان فارسي، )1352(خانلري، پرويز ناتل -

 .ه تهرانانتشارات دانشگا: تهران ل از دوره جديد،،چاپ اولغت نامه ،)1373(دهخدا،علي اكبر -

 .ققنوس: آرمان بختياري و ديگران، تهران: ، مترجمانهاي ايرانيراهنماي زبان، )1382(روديگر، اشميت -

 .عطايي: ، تهرانبزرگان يارسان، )1361الف( يي، صديقكهصفي زاده بوره -

 .پليكان :، تهرانالمعارف كرُدي �داير، )1380(________________ -

 .عطايي: ، تهران)كُردي به فارسي(نگ مادفره ،)1361ب(________________ -
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- به هاي ايرانشناسيپژوهش، »ي عشاير كرُد از عهد ناصريرساله«، )1379(د صمدي، سيد محم ،

 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي :كوشش ايرج افشار، تهران

لات نخستين ي مقامجموعه، »مختصات آوايي و دستوري گويش نهاوندي«، )1383(ظفري، ولي االله  -

- بنياد ايران انتشارات: ، زبان و زبان شناسي، تهران)1381خرداد ماه  30- 27(همايش ملّي ايران شناسي

 .470-430شناسي، ص

-68پنجم، دي ماه، ص و، سال بيستكيهان فرهنگي، »ها و ادبيات عاميانهلك«، )1387(لطفي، احمد  -

72. 

امير : ، به اهتمام محمد معين،چاپ سوم، تهرانبرهان قاطع) 1357(محمد حسين بن خلف تبريزي  -

 .كبير

-   امير كبير: ، چاپ هفتم، تهرانفرهنگ معين) 1364(دمعين، محم. 
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